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هایى دارم    ى مسئولان و مدیران است، توصیه       ى مسایل مدیریتى و آنچه که به عهده        البته من در زمینه 
ى   در زمینه .  گذاریم  فرصت دیگرى را براى آنها مى     ...  شاءا  ام که مجال نشد و ان       و آنها را یادداشت کرده    

ى اروپا گفتند،     اى و بسته    ى انرژى هسته    نژاد مطالبى را درباره     مسایل روز هم جناب آقاى دکتر احمدى      
 .که حرفها همانهایى است که آقایان بیان کردند

آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم، براى خودت و در راه خودت قرار بده؛ به کرمت آن را از ما                       !  پروردگارا
ما و رفتار ما را مرضى خودت قرار بده؛ ما را بر آنچه که فرداى قیامت و در دوران                   !  پروردگارا.  قبول کن 

سؤال و جواب دشوار برزخ از ما سؤال خواهى کرد، توانا و موفق بدار؛ دلهاى ما را به نور معرفت و                         
روز مستحکمتر بفرما؛ پیوند ما را با مردم، با مؤمنین و             هدایت خود روشن کن؛ پیوند ما را با خود روزبه         

 .روز مستحکمتر بگردان بین خودمان روزبه
  و برکاته... والسّلام علیکم و رحمه ا
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پیدایش اسرائیل  .  ى خاور میانه تعمیم دارد      گرفت و ما آن روز قربانى هند شدیم؛ و این نسبت به همه             
ى تقسیم    ى نفت، مسئله     مسئله:  بعد، عوامل گوناگون دیگرى هم پیدا شد         .  جاست  هم از همین   

ى اینها، موضوع را تشدید       ى پیدایش شوروى، که همه      متصرفات عثمانى بعد از جنگ اول و مسئله        
. ریزى دارند   ى خاورمیانه برنامه    روى منطقه   -امریکا    -خوار غرب     غرب، بعد هم در آخر میراث      .  کرد

ى راهبردى و استراتژیک جغرافیایى و سیاسى و          ى حساس که در آن نفت و منطقه         حالا در این منطقه   
، با اصول خودش و با ضدیت با مبانى           »جمهورى اسلامى «همه چیز هست، ناگهان دولتى به نام          

شما چرا لج امریکا را در      :  گویند  بعضیها مى .  ى امریکا، سر بلند کرده است       ظالمانه و سیاست متجاوزانه   
آورید؟ لج امریکا را ملت درآوردند؛ شما درآوردید؛ جمهورى اسلامى را تشکیل دادید، لج امریکا                     مى

جنگ   -ى براندازى سخت       ى اول، با توطئه      ى ده ساله    درآمده، چه کارش کنیم؟ آنها در آن دوره         
جنگ تحمیلى و تحریم     .  شروع کردند؛ اما نتوانستند کارى بکنند         -تحمیلى و تحریم اقتصادى       

اى   این ابرهاى تیره  .  اقتصادى، هر کدام به نحوى براى ملت ایران و جمهورى اسلامى یک فرصت شد             
جنگ، ما  .  که آنها روى سر ملت ایران راه انداختند، در دل خود، براى ملت ایران بارانهاى نافعى داشت                

را مصمم و استوار کرد؛ تحریم اقتصادى،       
ما را به فکر اتکاى به خود انداخت و             

در .  ى این برکات را براى ما آورد          همه
ى بعد، براندازى نرم را دنبال کردند          دوره

 -تهاجم فرهنگى و شبیخون فرهنگى        -
که آن هم به جایى نرسید و بعد از               

آید، که    سالهاى متمادى، نتیجه این شد که حالا یک دولت متکى به اصول و با شعار اصول سرکار مى                 
هاى دیگر    بعد از این هم توطئه    .  خواستند، بکند   پیداست تهاجم فرهنگى نتوانسته آن کارى که آنها مى        

بخشى از این مصونیت با اتحاد، با ایمان، با به             .  در راه است، که ما باید خودمان را مصون کنیم            
کنم که اگر انسان چشم را ببندد و راه بیفتد، کارى               تأکید مى .  آید  کارگیرى عقل و علم به وجود مى       

. ى فرصتها باید پیش رفت      رود؛ با چشم باز، با حواس جمع، با اتحاد کلمه و با استفاده از همه                پیش نمى 
 .ها یکى پس از دیگرى فتح خواهد شد ى مشکلات یکى پس از دیگرى حل خواهد شد؛ قله همه

 
 

هاى دیگر در راه است،  بعد از این هم توطئه
 . که ما باید خودمان را مصون کنیم

 بخشى از این مصونیت با اتحاد، با ایمان، 
 .آید با به کارگیرى عقل و علم به وجود مى
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  الرّحیم الرّحمن... ا بسم
القاسم محمّد و على اله الطّیبین         والحمدللَّه ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى               

و اذ تأذّن   «:الحکیم...  قال ا .  المرسلین...  الطّاهرین و صحبه المنتجبین و السّلام على جمیع انبیاء ا            
 .»ربّکم لان شکرتم لازیدنّکم و لان کفرتم انّ عذابى لشدید

کنیم؛ بخصوص دوستانى که از دلِ اشتغالات         کنیم و از حضورتان تشکر مى       آمد عرض مى    اولاً خوش 
 . سنگین یا از راههاى دور خودشان را بیرون کشیدند و به این جلسه تشریف آوردند

کنم،   من به خودم که نگاه مى      .  ى ما در این سالهاى مستمر، بر تذکر است           وضع و هدف این جلسه    
در   -کنم ما مسئولان       کنم؛ فکر مى    بینم به تذکر و نصیحت احتیاج دارم؛ قیاس به نفس مى                مى
جوییها و انتقادهایى     احتیاج داریم که به گوشِ جسم و دل، نصیحتها، تذکرات، عیب            -هاى مختلف     رده

را بشنویم تا شاید خداوند متعال به ما فرصت          
باید به خودمان و دلمان          .  اصلاح بدهد  

بپردازیم؛ دل ما بیش از جسم ما احتیاج به             
اگر بخواهیم دل، نورانى و مهبط      .  مراقبت دارد 

رحمت و هدایت الهى باشد، باید به آن               
ها و    که به جاذبه    -رها کردن دل     .  بپردازیم

مغناطیسهاى مادى به سرعت و آسانى قابل         
 . شویم؛ احتیاج داریم که بدانیم خطرناک است؛ دچار خودشیفتگى، غرور و غفلت مى -جذب است 

هم در    -»  ثمّ اذا خوّلناه نعمه مناّ قال انّما اوتیته على علم         «:  در دو جاى از قرآن این عبارت هست که        
دهد، اما انسان از       خدا نعمتى به انسان مى       -ى لقمان     ى زمر هست و هم احتمالاً در سوره           سوره
کند که این خود اوست که توانسته این نعمت، این موقعیت و              شود و تصور مى     ى نعمت غافل مى     دهنده

ى قارون هست که وقتى به او اعتراض کردند            عین همین عبارت درباره   .  این فرصت را به دست آورد     
که این نعمتها را از خدا بدان، سهم خودت را هم ببر؛ اما آن را در راه خدا مصرف کن، او در جواب                           

؛ خودم به دستش آوردم، هنر خودم بود؛ این همان خطاى بزرگى            »انّما اوتیته على علم عندى    «:  گفت
عین همین قضیه، غرّه شدن به       .  ى ما دچارش بشویم؛ غرّه شدن به خود          است که ممکن است همه    

 

 
باید به خودمان و دلمان بپردازیم؛ دل ما        
. بیش از جسم ما احتیاج به مراقبت دارد        

اگر بخواهیم دل، نورانى و مهبط رحمت       
 .و هدایت الهى باشد، باید به آن بپردازیم
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ى غرّه شدن به       درباره»  فلا تغرنّّکم الحیاه الدّنیا و لا یغرنّّکم باللَّه الغرور          «:  ى شریفه   آیه.  خداست
 .خداست؛ به خدا هم غرّه نشوید

، »ما اطول تردّده فى عقابک    «،  »فالویل الدائم لمن اغترّ بک    «:  فرماید  ى سجادیه مى    در دعاى صحیفه  
مغرور شدن به خدا یعنى نابحق از خدا توقع کردن؛ بدون اینکه انسان عمل                 .  »ما ابعده عن الفرج   «

ى خوب خدا هستیم      صالحى را به میدان بیاورد، از خدا پاداش بخواهد؛ این که انسان بگوید، ما که بنده               
و خدا حتماً به ما کمک خواهد کرد؛ این که انسان از حلم الهى سوء استفاده کند و به گناه ادامه بدهد؛                      

مصیبت !  خدایا:  فرماید  امام سجاد مى  .  از عذاب خدا خود را ایمن بداند؛ اینها همه غرّه شدن به خداست            
این غرّه شدن به خدا، همان بلایى است که بر سر            .  دائمى براى آن کسى است که به تو غرّه بشود          

خداى متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف                  .  اسرائیل آمد   بنى
آنها .  »ضربت علیهم الذلّه و المسکنه     «:  ى آنها فرمود    خودشان را انجام ندادند، خداى متعال درباره       

همانهایى هستند که خداى متعال در چند جاى قرآن تصریح کرده که من اینها را مردمان برگزیده قرار  
ها با عمل بد خود کارى کردند که خداى متعال               ؛ اما همین  »و انّى فضّلتکم على العالمین     «دادم؛  
، و مورد خشم الهى قرار      »ضربت علیهم الذلّه و المسکنه و باؤوا بغضب من اللَّه         «:  ى آنها فرمود    درباره
بایستى به خودمان، دلمان و جانمان و به        .  غرّه شدن به خدا، این چیزها را دنبال خودش دارد          .  گرفتند

البته، راه باز است؛ همین      .  شستشوى روانى خودمان بپردازیم و وظایف سنگین، ما را غافل نکند              
نمازهاى پنجگانه، همین امکان دعا، همین نافله، همین نماز شب؛ همه از راههاى به خود پرداختن                   

شود؛ آن وقت انسان اعتلاء و         اگر تنبلى نکنیم، مى    .  اند  است؛ این راهها را در مقابل ما باز گذاشته          
 .کند کند و کارهایش برکت پیدا مى نورانیت پیدا مى

اى   در بین این وظایف معنوى    .  من و شما بیش از مردم عادى به این مسائل احتیاج داریم           !  عزیزان من 
. ، یکى از بزرگترین وظایف ماست     »شکر«ى    که ما به عهده داریم، من فکر کردم و دیدم امروز وظیفه           

و اذ  «  -ى ابراهیم     اى که تلاوت کردم، از سوره        آیه.  اى راجع به شکر صحبت کنم        گفتم چند جمله  
اگر .  ى مهمى است؛ هم تشویق است، هم تهدید است          خیلى آیه   -»  تأذّن ربّکم لأن شکرتم لازیدنّکم    

درپى خواهد رسید؛ اگر کفران کردید، عذاب         شکر کردید، ازدیاد نعمت دنبالش هست و برکات الهى پى         
اگر یک موردى را شما     .  ى استثنایى هم در تاریخ ندارد       خدا دنبالش است؛ بروبرگرد ندارد؛ هیچ نقطه       
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هاى راهبردى تولید و انتقال آب و انرژى در کشور، جزوِ مسایلى است که ما در چند سال آینده                      برنامه
به شدت نیازمان به آنها محسوس خواهد شد؛ اینها بایستى با جدیت دنبال بشود؛ اینها جزوِ همان                      

همین کارهایى که الان      -اى    پرداختن به همکاریهاى منطقه   .  ى رونق اقتصادى کشور است       مقوله
ما این چیزها را باید با جدیت دنبال کنیم و          .  چیزهاى لازمى است    -...  گیرد؛ اکو، شانگهاى و     انجام مى 

 . همت بگماریم
من خودم وارد نیستم؛ آمار و ارقام از           -گویند    کارشناسها مى .  ى بهینه کنیم    از نفت هم باید استفاده    

آوریم، با نهصد     این پنجاه، شصت میلیاردى که ما از طریق فروش نفت به دست مى              -کارشناسهاست  
ما این درآمد را که از      .  آید؛ این خیلى مهم است      میلیارد دلار صادرات و معامله و تجارت به دست مى          

کنیم؛ این، معنى ندارد؛ بایست اینها        ى زندگى مى    آوریم، صرف مسایل روزمره     طریق نفت به دست مى    
کنیم؛ البته این، کارِ امروز و دیروز نیست؛           ما این نفت را ضایع مى     .  ى صحیح انجام بگیرد     با محاسبه 

دهها سال است که بناى اقتصاد و پیشرفت کشور روى این روش گذاشته شده است و یک شبه هم                     
من ده، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در                .  شود آن را عوض کرد      نمى
کند، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت              ى نفت احساس رضایت مى  قضیه
دانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم؛ امروز سر فلان تعداد چاه کشور را طبق مصلحت کشور                       مى
خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهاى غیر سوخت                  خواهم ببندم؛ امروز مى     مى

هاى بهتر از سوخت      استفاده...  ماشاءا  ى از نفت است و دنیا الى        سوخت، بدترین استفاده    -مصرف کنم   
 . توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم آن روز ما مى -رود  کند و پیش مى نفت را کشف مى

. ى بیرون   و هم از ناحیه     -ضعفهاى خودمان     -ى خودمان     ما چالشهاى تحمیلى هم داریم؛ هم از ناحیه       
ى امریکاست؛ در این      رودربایستى را کنار بگذاریم؛ امروز مهمترین چالش بیرونى تحمیلىِ ما، از ناحیه            

نه امریکاییها،    -ریزى دارند     اینها روى خاورمیانه از قرن نوزدهم برنامه       .  هیچ تردیدى نداشته باشید   
دریاى مدیترانه،  .  ى فاصل بین دریاى مدیترانه و اقیانوس هند است            چون خاورمیانه منطقه    -غرب  

ى مستعمرات؛ و خاورمیانه بین این دو         محل استقرار دولتهاى استعمارگر است و اقیانوس هند، منطقه         
فشارهاى انگلیس روى   .  تفاوت باشند   توانستند نسبت به آن بى      ى حساس قرار گرفته، که نمى        منطقه

انجام   -که آن روز جزوِ دولت بریتانیا بود           -ایران و نفوذش در قرن نوزدهم، براى حفاظت از هند             
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ى از    ى رضاخان سراغ دارید، تحت نام و زیر پرچم اصلاحات انجام گرفته است؛ اسناد بازمانده                   دوره
گفتند اینها ضد اصلاحاتند؛ افرادى را سر         کردند؛ چون مى    افراد را برکنار مى   .  ى رضاخان را بخوانید     دوره

آن اصلاحاتى که با معیار رضاخانى، با معیار         .  گفتند اینها مؤمن به اصلاحاتند      آوردند؛ چون مى    کار مى 
بنده سه، چهار سال    .  امریکایى و با معیار فرهنگ غربى انجام بگیرد، اصلاحات نیست، افسادات است            

مند و    اصلاحات باید ضابطه  .  ام  باره کرده   قبل، چند سخنرانى در نماز جمعه و غیر نماز جمعه در این             
مبتنى بر ارزشها و معیارها و خط کشهاى        

معیار اصلاحات،  .  اسلامى و ایرانى باشد    
قانون اساسى است؛ بر این اساس، باید ما        
اصلاحات کنیم؛ ما به اصلاحات احتیاج        

اصلاحات، تصحیح روشهاى       .  داریم
گیریهاى ماست؛ تعصب نورزیدن روى        اى ماست؛ تصحیح تصمیم      ماست؛ تصحیح هدفهاى مرحله    

ى با اسلام و      ى با قانون اساسى، مبارزه      این، غیر از ساختارشکنى و مبارزه     .  گیریها ناحق است    تصمیم
 . ى با استقلال یک کشور است مبارزه

شکوفایى   -کنم، آخرین نیست      که البته در این فهرست کوتاهى که من عرض مى           -آخرین اصل هم    
ما احتیاج داریم که از      .  اقتصادى است؛ رسیدگى به زندگى مردم است و رسیدگى به اقتصاد کشور              

گذارى حمایت بشود؛ کارآفرینى بشود؛ تولید داخلى ترویج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه                 سرمایه
بشود؛ اشتغال به عنوان یک مبناى اصلى و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام                      

اى که امروز یک چیزى بگوییم، فردا          مقررات اقتصادى   -سیاستها و مقررات اقتصادى انجام بشود        
مقررات اقتصادى و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم                -اى ندارد     عوضش بکنیم، فایده  

بازاریابى .  ریزى کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد                   بتوانند روى آن برنامه    
که جزوِ کارهایى است که ما         -جهانى، یکى از مهمترین وظایف براى رونق اقتصادى کشور است             

ها؛ ما بایستى اینها را در        رسانى کامل از فعالیتها و برنامه       و اطلاع   -کاریهاى ماست     ایم و جزوِ کم     نکرده
ى ذخایر ارزى     هاى راهبردى اساسى کشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئله           البته برنامه .  نظر داشته باشیم  

گذارى؛   مطمئن که کشور بتواند با شوکهاى اقتصادى و ارزى مقابله کند؛ تأمین منابع تولید و سرمایه                 

 

 
مند و مبتنى بر ارزشها و  اصلاحات باید ضابطه

. معیارها و خط کشهاى اسلامى و ایرانى باشد
 معیار اصلاحات، قانون اساسى است؛ 
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جا خدا عذاب شدید خودش را نشان نداد، این کوتاهى تحلیل است              تصور کنید که پس چطور در فلان      
چیست؟ شکر، چند   »  شکر«.  و اگر پاى تحلیل به میان بیاید، معلوم خواهد شد که هیچ استثناء ندارد              

آفتِ اول ما این است که به        .  اول، شناختن نعمت و توجه پیدا کردن به آن است           :  ى اصلى دارد    پایه
فهمیم؛ نعمت    العضو شدن نمى    کنیم؛ نعمت سلامت را جز بعد از مریض شدن و ناقص            نعمت توجه نمى  

نعمت امنیت را جز بعد     .  دهیم؛ اشکال کار این است      جوانى را جز بعد از پیر شدن، درست تشخیص نمى         
مردم کوفه، وقتى نعمت امیرالمؤمنین را فهمیدند، که حجاج بالاى          .  فهمیم  از دچار شدن به ناامنى نمى     

عقبه   بن  سرشان آمد؛ مردم مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین و امام حسن را آن روز فهمیدند، که مسلم                
تان باید اقرار کنید      ناموس کرد، بعد هم گفت همه       عامشان کرد، زنهاشان را بى      بالاى سرشان آمد، قتل   

مردم یکى یکى آمدند و جلویش اقرار کردند و هر کس اقرار نکرد، گردنش را               .  ى یزید هستید    که برده 
آن مردم، آن وقت فهمیدند که حکومت امیرالمؤمنین و حکومت امن و امان و حکومت احترام و                    .  زد

تکریمِ به مردم در دورانِ قبل، چقدر ارزش          
. دوم، نعمت را از او دانستن        .  داشته است 

نه اینکه بگوییم   .  سوم، از خدا سپاسگزار بودن    
اش بوده که بدهد؛      نعمت را خدا داده و وظیفه     

. نه، بلکه بدهکار بودن در مقابل خداى متعال       
و چهارم، این نعمت را به کار گرفتن؛ مثل            

دهند،   وقتى نعمتى را به شما مى     .  یک پلّکان 
اى از یک نردبان است که پایتان را           این پله 

ى بعدى پیدا     اگر دسترسى به پله    .  ى بعدى است    اید، تا بالا بروید؛ حالا نوبت پله          روى آن گذاشته  
. اید، پس این هم یک نعمت است؛ از آن استفاده کنید و پایتان را روى آن بگذارید و بروید بالا                       کرده

. گذارد، شکر نکرده است     کند، اما پایش را روى آن نمى        آن کسى که دسترسى به پلّکانِ نردبان پیدا مى        
در )  السلام  علیه(امام حسین   .  شما ببینید خود این شکر با این ارکان، چه نعمت بزرگ خدایى است               

کند که من اگر هر کدام از نعمتهاى تو را شکر کنم، خود آن شکر، یک نعمت                    دعاى عرفه عرض مى   
دهم که شکر یک نعمت تو را         ى وجودم گواهى مى     است؛ پس من اگر تا آخر دهر زنده بمانم، با همه           

 

 
 : ى اصلى دارد شکر، چند پایه

اول، شناختن نعمت و توجه پیدا کردن 
 . به آن است

 . دوم، نعمت را از او دانستن
 . سوم، از خدا سپاسگزار بودن

 چهارم، این نعمت را به کار گرفتن؛
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ام، یک    جا بیاورم؛ چون همین که آن نعمت را شکر کنم، خود اینکه توفیق شکر پیدا کرده                 توانم به   نمى
 .کند تا ابد طور تسلسل پیدا مى نعمت دیگر است و باید آن را شکر کنم و همین

شود؛ متوجه خدا      اولاً، وقتى شکر کردید، این شکر موجب ذکر مى            .  خودِ شکر، یک نعمت است      
شکر نعمت یکى از خواصش،     .  دهد  ثانیاً، شکر به ما صبر مى     .  کند  شوید؛ خودِ شکر انسان را ذاکر مى        مى

وقتى شما شکر   .  »اللهم انى اسئلک صبرالشاکرین لک    «:  خوانیم  در دعا مى  .  دادن صبر و پایدارى است    
کنید؛ امکانى را که خدا در اختیار شما گذاشته             شناسید و موقعیت را درک مى        کنید، نعمت را مى     مى

ى شکر، صبر     لذا لازمه .  کند  این امید، پایدارى شما را زیاد مى      .  شوید  آورید و امیدوار مى     است، به یاد مى   
یکى از خواص   .  یکى از دستاوردهاى شکر، قدرت پایدارى و ایستادگى در میدانهاى دشوار است            .  است

. »لازیدنّکم«بعد هم خداى متعال وعده کرده است افزایش نعمت را؛               .  شکر، مغرور نشدن است    
ى این    دهنده  همین که عرض کردیم، نشان    .  ى الهى صدق است و ساز و کار روشنى هم دارد              وعده

شکر، .  رساند  بام مى   ى اول، انسان را به پشت        شکرِ پله .  کند  است که خودِ شکر، نعمت را زیاد مى         
 .ى ماست وظیفه

به نعمت توجه   .  ى مقابل این چیزهاست      کفران نعمت، نقطه  .  در مقابل شکر چیست؟ کفران نعمت      
نکردن و غفلت کردن از اصل نعمت، چیزى است که خیلى از ماها دچارش هستیم؛ یا نعمت را انکار                     
کردن؛ یا آن را از خدا ندانستن؛ یا به نعمت خداداده مغرور شدن، که غرور ملازم با سقوط است و                         

و ضرب اللَّه مثلاً قریه کانت       «.  شود؛ اینها کفران نعمت است      وقتى انسان غرور پیدا کرد، ساقط مى       
؛ »امنه مطمئنه یأتیها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم اللَّه فاذاقها اللَّه لباس الجوع و الخوف                   

کند و خدا ناامنى و تنگدستى        اى راحت و برخوردار از نعم معنوى و مادى الهى کفران نعمت مى               جامعه
 .ى کفران نعمت، این است نتیجه. کند را بر او تحمیل مى

بنده وقتى  .  »و ان تعدّوا نعمت اللَّه لاتحصوها     «شود شمرد؛     ى اول، از چه شکر کنیم؟ نمى        ما در درجه  
کند و مثلاً یک      دستم فلج شد، متوجه خصوصیاتى شدم؛ دیدم این انگشت من که به راحتى حرکت مى              

آید، از حرفهاى دکترها فهمیدم       اى به نظر مى     دهد و این، خیلى کار ساده       زنجیر را دور خودش تکان مى     
به .  که خودِ این حرکت، معلول چندین تحرک و توانایى مهم در وجود انسان است؛ اما ما غافل بودیم                  

شود که همین کار آسان و کوچک،          شود، انسان متوجه مى     هر حال، وقتى نعمت از انسان گرفته مى        
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. ى کار و فهمیدن هستند، به شرط اینکه امکانات در اختیار اینها قرار بگیرد               این جوانها تشنه  .  میدان داد 
یک روزى بود ما اوایل انقلاب، در این کشور قحط استاد              .  الحمدللَّه ما استاد خوب هم کم نداریم        

ى دامان خود این      اساتید فراوان است و امروز اکثریت آنان پرورش یافته        ...  داشتیم؛ اما امروز نه، بحمدا    
 .ى در همین آب و هوا هستند ملت و روییده

آزادى یکى از   .  آزادى را نباید بد معنا کرد       .  اصل ششم، تثبیت و تأمین آزادى و آزاداندیشى است           
بدون آزاداندیشى، این رشد     .  بزرگترین نعمتهاى الهى است که یکى از شعبش آزاداندیشى است              

هاى علمیه، دانشگاه و محیطهاى فرهنگى و          در حوزه .  اجتماعى، علمى، فکرى و فلسفى امکان ندارد       
آورد، یکى از بزرگترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فکر    اى مى مطبوعاتى، هو کردن کسى که حرف تازه 

کنم؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در داخل براى              البته من فهم غلط از آزادى را تأیید نمى         .  کنند
کنم؛ من    اینکه مرتباً گاز سمّى تولید کند و در فضاى فرهنگى یا سیاسى کشور بدمد، تأیید نمى                     

چنانى که    آن  -براندازى خاموش را     
خود امریکاییها گفتند و عواملشان چند      

عقلى   سال قبل در اینجا سادگى و بى       
تابم و    برنمى  -کردند و به زبان آوردند      

ى آزادى و رها      کنم؛ اما توسعه    رد مى 
بودن میدان براى پرورش فکر و            
اندیشه و علم و فهم، ربطى به اینها           

. ظرافتى لازم است که آدم این دو منطقه را از همدیگر باز بشناسد و مرز اینها را معین بکند                      .  ندارد
 .آزادى و آزاداندیشى، یکى از مبانى اصلى اصولگرایى است

من به  .  اصلاحات جزوِ مبانى اصولگرایى است     .  اصل هفتم، اصلاح و تصحیح روشهاست؛ اصلاحات       
رو شدم،    ى دانشجوها و دانشگاهیها که روبه       نظرم پارسال بود که در سفر کرمان، با جوانها و مجموعه           

آن اصلاحاتى که بخواهد    .  گفتم که اصلاحاتِ اصولگرایانه و اصولگرایىِ مصلحانه در هم تنیده هستند          
دانید که رضاخان در      مى.  با معیار امریکایى در کشور انجام بگیرد، مثل همان اصلاحات رضاخانى است           

ى این فجایع و جنایاتى که شما در          همه!  مهمترین بخشها و سالهاى سلطنتش، شعارش اصلاحات بود       

 

 

هاى علمیه، دانشگاه و محیطهاى  در حوزه
فرهنگى و مطبوعاتى، هو کردن کسى که حرف 

آورد، یکى از بزرگترین خطاهاست؛  اى مى تازه
البته من فهم غلط از . بگذارید آزادانه فکر کنند

 کنم؛  آزادى را تأیید نمى
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 .ى ما؛ بایستى با این مبارزه کرد جامعه
. »جهاد علمى «  -این جزوِ مبانى اصولگرایى است        -کنم    من تکیه مى  .  اصل پنجم، جهاد علمى است    

من خوشحالم؛ وقتى با    .  باید نهضت تولید علم در کشور راه بیفتد        :  ام  چند سال است من تکرار کرده      
بینم آنها    گویند، مى   زنند و مطالبى را مى       شوم که غالباً آنها حرف مى        دانشجوها و جوانها مواجه مى     

ى تولید علم و اتصال علم و صنعت، و پشتیبانى دولت از پیشرفت و ابتکارات علمى را به                     همین مسئله 
گویم خیلى خوشحالم و اینها حرفهاى ماست و حالا در بین              من مى .  کنند  عنوان توقع از ما مطرح مى     

! ببینید.  ى دانشگاهى عرف شده؛ لیکن این کافى نیست؛ باید به سمت کارهاى بزرگ برویم                مجموعه
اند، خودتان بدون     اند و ساخته    توانید هواپیمایى را که دیگران اختراع کرده         یک وقت هست شما مى     

کمک دیگران در داخل کشور بسازید، این خیلى خوب است؛ این بهتر از خریدن هواپیماى ساخته شده                 
کنید؛ این    است؛ اما یک وقت هست شما خودتان یک چیزى در سطح هواپیما در کشورتان تولید مى                 

یک روزى  .  شود  شود؛ مى   نگویند نمى .  است آنچه که ما لازم داریم؛ ما باید بر ثروت علمى بشر بیفزاییم            
امروز صد تا میدان دیگر      .  شناخت، بعد شناخت    را نمى   -نانوتکنولوژى    -بشریت فناورى ریزترینها     

شناسد؛   ممکن است وجود داشته باشد که بشر نمى        
. توان جلو رفت    توان آنها را شناخت و مى         اما مى 

شود با    البته مقدمات دارد؛ اما آن مقدمات را هم مى        
ى   من یک روز در مجموعه      .  همت فراهم کرد   

جوانها و اهل دانشگاه گفتم من توقعم زیاد نیست؛          
پنجاه سال، نیم قرن      -کنم که شما پنجاه سال دیگر         ى علمى کشور توقع مى      من این را از شما جامعه     

ى بالاى علمى دنیا قرار داشته باشید؛ این توقع زیادى است از یک ملت با استعداد؟ اما                   در رتبه   -است  
شرطش تنبلى نکردن است؛ غفلت نکردن      .  اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، از الان باید سخت کار کنیم          

است؛ خست نورزیدن است؛ از ورود در این راه وحشت نکردن است و میدان دادن و پرورش نخبگان                    
مثل همین بخشهایى     -مان زیاد نیست؛ در آن بخشها         در بعضى از بخشها ما با دنیا فاصله       .  علمى است 

توانیم   مى  -مان با پیشرفتهاى دنیا و آن نوکهاى حرکت زیاد نیست              که اسم آوردم، خوشبختانه فاصله    
بنابراین، این جزوِ وظایف دولت است؛ بایستى         .  تلاشمان را مضاعف کنیم؛ این هم یک کار است           

 

 
 این است آنچه که ما لازم داریم؛ 
. ما باید بر ثروت علمى بشر بیفزاییم

 .شود شود؛ مى نگویند نمى
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این که  .  این، غفلت ماست  .  ایم  طور راحت از آن عبور کرده       ى چندین نعمت بزرگ بوده که ما این         ثمره
بر اساس فکر دینى و       -اى که هستید      در هر رده    -توانید راحت به عنوان یک مسئول کشورى      شما مى 

ایمان اسلامى خودتان تصمیم بگیرید؛ این که سیاستهاى خارجى بر شما مسلط نیست؛ این که مردم                 
تواند   اید در جایگاهى قرار بگیرید که مى         دانند؛ این که شما اصلاً فرصت پیدا کرده          شما را از خود مى    

کنید؛ این که گناه براى شما روان         منشأ اثر باشد؛ این که از دست یازدیدنِ به اموال عمومى پرهیز مى             
و آسان نیست، اگر بخواهیم از این طور نعمتها بشماریم، جزو هزارها نعمتى است که خداى متعال در                   

 .شناسیم اختیار ما قرار داده است؛ ولى ما نعمتها را نمى
. به نظر من اولین نعمتى که باید امروز ما خدا را به خاطر آن شکر کنیم، عزت و استقلال ملى است                       

ى   گیریهاى اساسى، منتظر اشاره      یک روز در همین کشور، بالاترین مقام سیاسى آن براى تصمیم             
الملل   یک روز در همین تهران، رؤساى سه کشور متفق در جنگ بین             .  سفیران انگلیس و امریکا بود    

در همین تهران، رؤساى    .  دوم، براى این کشور رئیس معین کردند؛ یکى را برداشتند، یکى را گذاشتند             
شدند؛ امینى بیاید، اقبال برود؛ فلان کس بماند، فلان کس            ى کاخ سفید، معین نمى      دولت بدون اجازه  

نفت را به فلان کشور     .  برود؛ فلان وزیر در فلان جا نصب بشود یا نشود؛ سرنوشت ملت ما این بود                
اى   المللى یا منطقه    بفروشید، در فلان پیمان بین     

براى ملتى  .  وارد بشوید یا حق ندارید وارد بشوید       
با یک چنین مسئولان و سردمدارانى، غرور و            

ماند؟ بنابراین، اولین نعمت بزرگ       عزتى باقى مى  
الهى براى کشور، ملت و مسئولان ما، این است          

تواند ادعا کند که بر نظام سیاسى کشور          امروز هیچ قدرتى در دنیا نمى     .  که عزت و استقلال ملى دارند     
 .گیریهاى ما بگذارد تواند اثرى بر روى تصمیم ما حاکم است و اشاره، تصریح، نهیب یا تهدید او مى

آن روز این جوانهاى    .  نعمت بزرگ دیگرى که امروز در کشور ما وجود دارد، شکوفایى استعدادهاست            
اى به همین حسینیه آمده بودند و یک نمایشگاه درست کرده بودند؛ یک                     فعالِ در انرژى هسته    

برد؛   ى مینیاتورى از یک حرکت و واقعیت عظیم، که انسان از دیدن این همه پیشرفت لذت مى                   عرصه
سال، متدین و داراى عرق و همت، رئیس          یک جوان کم  .  اما من بیشتر از دیدن این جوانها لذت بردم        

 

 
به نظر من اولین نعمتى که باید امروز        
ما خدا را به خاطر آن شکر کنیم،            

 . عزت و استقلال ملى است
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ى   یک جوان، فلان پروژه     -کرد    افراد را آقاى آقازاده به ما معرفى مى         -ى بزرگ است      یک مجموعه 
اینها را که ما از خارج       !  این جوانهاى ما کجا بودند؟     .  کند  عظیم را راه انداخته است؛ انسان حظ مى         

تربیت باران و خورشید     .  اینها همین زمین حاصلخیزِ فطرت انسانى در کشور ما هستند            .  ایم  نیاورده
حالا .  نظیر این در صد جاى دیگر هست       .  انقلاب و اسلام اینها را بارور کرد و رشد و شکوفایى داد             

دانند؛ اما در جاهاى دیگر هم نظیر اینها وجود دارد و من خودم               اى معروف شده، این را مى       انرژى هسته 
کند و استعدادش شکوفا       وقتى این جوان در اینجا میدان کار پیدا مى          .  ام  از نزدیک مواردى را دیده     

همه .  خواهد کار کند    کند که به بیرون از این مرزها سرک بکشد؛ او دلش مى             شود، احتیاج پیدا نمى     مى
وقت به عنوان     کنند که مهاجرت مغزها، هجرت مغزها، فرار مغزها؛ که بنده هیچ             نشینند و گله مى     مى

. گردند  کنند و اکثرشان برمى     روند تحصیل مى    یک معضل و یک مشکل اساسى به آن نگاه نکردم؛ مى          
تواند به فعلیت     ما در اینجا باید میدان را باز کنیم که این جوان احساس کند که این استعداد را مى                     

 :تبدیل کند
 پرى رو تاب مستورى ندارد      چو در بندى سر از روزن برآرد 

شود و    شما وقتى یک میدان فوتبال را جلوى یک جوان قوىِ توانا گذاشتید، مشغول فوتبال مى                    
رود دنبال یک میدان      شود، یا مى    کند؛ اما وقتى این میدان جلویش نبود، یا خمود مى             هنرنمایى مى 

البته ما وظایفى داریم که       -باید میدان را باز کرد؛ و این کار شده است           .  گردد که آنجا بدود     فوتبال مى 
این شکوفایى استعدادها یکى از نعمتهاى بزرگ است که انسان آن را در               -حالا بعد عرض خواهم کرد     

 . کند همه جا؛ در نیروهاى علمى ما، در نیروهاى ادارى ما، در نیروهاى مسلح ما مشاهده مى
روح امیدوارى، خیلى نعمت    .  نفسى است که در مردم هست       یکى از بزرگترین نعم الهى، امید و اعتمادبه       

کنند، مانع کار     کنند؛ نه اینکه کار نمى      صبرى مى   مردمِ مأیوس، ناامید و بدون افق دید، بى       .  بزرگى است 
. کشانند  دوند و مسئولان را به دنبال خودشان مى         شوند؛ ولى مردمِ امیدوار خودشان جلو جلو مى         هم مى 

این، .  این اتفاق امروز در کشور افتاده است و روح امید بر مردم حاکم است؛ مردم به آینده امیدوارند                    
 .باید این نعمت را قدر بدانیم و شکر کنیم. خیلى نعمت بزرگى است

هاى زیرزمینى ماست؛ و یکى هم این          یکى از نعمتهاى بزرگ الهى، طبیعت ماست؛ دیگرى، سرمایه         
از نعمتهاى دیگر، جهتگیرى و فضاى دینى و معنوى         .  فرصت خدمتى است که به شما داده شده است        
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ى غرب را از دست و پاى          ى به وسیله    شده
خودمان باز کنیم؛ این هم یکى از اصول            

آن حرکتى، آن جریانى، آن شعارى و       .  ماست
اى که در آن استقلال کشور        ریزى  آن برنامه 

 .و ملت دیده نشود، اصولگرایانه نیست
ما .  این اعتماد به نفس، در همه جاست       .  اصل چهارم، تقویت خودباورى و اعتماد به نفس ملى است           

اى   اش فناورى هسته    ایم که حالا یکى     اش را دیده    هایى  ى مثلاً علوم تجربى، نمونه       اکنون در زمینه  
اش کارهاى خوبى است که در بخشهاى گوناگون           اش تولید سلولهاى بنیادى است، یکى        است، یکى 
خواهم پیش از موعد آنها را تصریح و بیان کنم، که به نفع پیشرفت دانش                 اند و من حالا نمى      انجام داده 

استقلالِ اعتماد به نفس ملى و خودباورى،       .  البته اینها فقط یک بخشى از کار است       .  بشرى هم هست  
توانیم نیروگاه درست کنیم و       توانیم سد درست کنیم؛ مى      شود که ما مى     فقط به این چیزها منحصر نمى     

اندازى کنیم، بلکه باید در        هاى عظیم را راه      توانیم بدون کمک خارجى کارهاى بزرگ و پروژه           مى
دیگران یک  !  ببینید.  سیاست، فلسفه، ابتکارهاى مردمى و ارزشهاى اخلاقى هم خودباورى داشته باشیم          

دهند،   اندازند، تلفات جانى مى      وارى مثل گاوبازى در خیابانهایشان راه مى          ى دیوانه   حرکت ابلهانه 
کار، غلط است؛ اما    !  کنند که این سنّت ملى ماست        کنند؛ اما افتخار هم مى       خودشان را مسخره مى   

حالا فرض بفرمایید اگر ما یک سنّت اسلامى داریم که            .  کشند  خودباورى خوب است؛ خجالت نمى     
من حالا  .  ایم، نبایستى در انجام دادن آن خجالت بکشیم         منطقى هم برایش داریم و آن را هم پذیرفته        

خواهم مثال بزنم؛ اما مواردى هست که مثال زدنش صلاح نیست؛ ممکن است ریز شدن و جزئى                   نمى
: در ارزشهاى اخلاقى  .  توانید پیدا کنید    شدن در بعضى از مسائل باشد؛ ولى مثالهاى فراوانى را مى             

. ى فرهنگى دائم با خودباختگى مزمن و تحمیلى که چند ده سال بر این کشور تحمیل شده                      مبارزه
بزرگان و پرچمداران فرهنگ و سیاست در این کشور، در یک مقطع زمانى و با صداى واحد، با وقاحت                   

. و اگر بخواهد معنا پیدا کند، باید برود کنار فرهنگ فرنگى           !  تمام گفتند که ایرانى صفر محض است       
ى روشنفکرى کشور ما و معروفترین سیاستمداران دوران قاجار و پهلوى، این                 اولین پیشروان قافله  

طورى عمل کردند و این شد یک بیمارى مزمن در            حرف را صریحاً گفتند، بعضیها هم که نگفتند، این        

 

 
آن حرکتى، آن جریانى، آن شعارى و آن        

اى که در آن استقلال کشور        ریزى  برنامه
 .و ملت دیده نشود، اصولگرایانه نیست
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کند، مثل    بینید اسلامى که ایران اسلامى عرضه مى        ى بخشها، حتّى در فقه داریم؛ این که شما مى           همه
استعداد، ذوق، فهم و     .  شود، علتش این است      جا پخش مى    آید و همه    قند در کام ملتها شیرین مى      

هویت .  آورد  افتد، این ثمرات خوب را پدید مى          حکمت ایرانى وقتى در کار حلاجى و فهم دین مى            
 .اسلامى و دینى و پایبندى به آن، یعنى این

ى رشد اقتصادى درست      این که ما برنامه   .  ى وجودى ما، عدالت است      فلسفه.  اصل دوم، عدالت است   
. کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادى، به فکر عدالت بیفتیم، منطقى نیست                 

حالا عدالت  .  ریزى کنند و راهش را پیدا کنند          رشد اقتصادى باید همپاى عدالت پیش برود؛ برنامه         
چیست؟ البته ممکن است در معنا کردن        
عدالت، افرادى، کسانى یا گروههایى         
اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یک قدر          

ها،   کم کردن فاصله  :  مسلّمهایى وجود دارد  
دادن فرصتهاى برابر، تشویق درستکار و       
مهار متجاوزان به ثروت ملى، عدالت را         

عزل و    -ى حاکمیتى رایج کردن       در بدنه 
مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر                 -نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها      

آوردن، منابع مالى کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک این منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها                    
. بنابراین، عدالت یک اصل است و نیازمند قاطعیت       .  و مورد اتفاقهاى عدالت است که باید انجام بگیرد        

شود؛ اولاً قاطعیت     شود؛ عدالت، با تعارف درست نمى         عدالت، با من بمیرم، تو بمیرى درست نمى          
زیستى و مردمى بودن لازم دارد و بالاتر از همه،             خواهد، ثالثاً ساده    خواهد، ثانیاً ارتباط با مردم مى       مى

اول، .  خواهد؛ این هم جزو پیش شرطها و پیش نیازهاى اجراى عدالت است               خودسازى و تهذیب مى   
باید خودمان را درست کنیم و یک دستى به سر و صورت خودمان بکشیم، تا بتوانیم عدالت را اجرا                       

 .خواران و فساد مبارزه کنیم واقعاً باید با ویژه. ى من و شما اینهاست کنیم؛ وظیفه
این .  این، خیلى مهم است؛ این، جزوِ مبانى اصولى نظام است         .  اصل سوم، حفظ استقلال سیاسى است     

ما باید این بندهاى اختاپوس فرهنگىِ تحمیل        .  استقلال، استقلال سیاسى، اقتصادى و فرهنگى است       

 

 شود؛  عدالت، با تعارف درست نمى 
 خواهد،  اولاً قاطعیت مى

 ثانیاً ارتباط با مردم مى خواهد، 
زیستى و مردمى بودن لازم دارد و          ثالثاً ساده 

 خواهد؛ بالاتر از همه، خودسازى و تهذیب مى
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یادمان نرود که کسانى بودند که با هر گونه حرکت دینى، با انواع             .  است که امروز بر کشور حاکم است      
رغم   رغم مسئولان بالاى کشور و على        کردند على   کردند و سعى مى      و اقسام، مبارزه و معارضه مى      

رغم اعتقادات و ایمان مردم، یک فضاى کاذبِ ضد دینى و فضاى منفعلِ در                   رؤساى دولتها و على   
اند فکر، ایمان و معنویت خودشان را         امروز مردم توانسته  .  مقابل فرهنگ غربى در کشور به وجود آورند       

 .این، نعمتِ بزرگى است. در فضاى فرهنگى کشور حاکم کنند
یکى دیگر از نعمتهاى خیلى بزرگ، همین دولتى است که با شعارهاى اصولى بر سر کار آمده است،                    

این از نعمتهایى است که باید آن را شکر          .  که شعارهاى اصولى بدهد و با این شعارها بر سر کار بیاید            
اینها نعمتهاى بسیار عظیمى است که ما بایستى         .  مجلس هم با شعارهاى اصولى سر کار بیاید        .  کرد

 .ى ماست این نعمتها را شکر کنیم؛ وظیفه
خواهیم به دام خوشبینى افراطى و        من یک ترسیم کلى و اجمالى از وضع کنونى در کشور بکنم؛ نه مى             

هم نقاط مثبت زیادى    .  کننده بیفتیم   خواهیم به دام بدبینیهاى افراطى و گمراه        کننده بیفتیم، نه مى     گمراه
 .داریم، هم نقاط منفى داریم؛ هر دو را باید ببینیم تا بتوانیم درست انتخاب کنیم

درپى براى کشور ما پیش آمده         ى اول، تراکم موفقیتهاى بزرگى است که پى          نقاط مثبت ما در درجه    
است که برخى محصول تلاش دولتهاى گذشته است و برخى محصول تلاش دولت کنونى است؛                   

. ى مثبت است    مجموعاً موفقیتهاى عظیمى براى کشور ما پیش آمده است که براى کشور یک نقطه               
ى بلند بالاى     ى سیاست خارجى و علمى هم هست و مجموعه           هایى که گفتیم، در زمینه      البته همین 

 . موفقیتهاى جمهورى اسلامى است
 .کنند یکى از نقاط مثبت، همین روح امیدى است که در مردم هست؛ مردم احساس نشاط مى

این، .  نفس و مصمم و پرکار است که بر سر کار آمده است               یکى دیگر از نقاط مثبت، یک دولت تازه        
 .ى مثبتى است نقطه

المللى ماست که شواهد پى در پى آن مشاهده             از دیگر نقاط مثبت ما، وجهه و جایگاه عزتمند بین           
هر کسى که با    .  اى شده است    المللى ما خیلى جایگاه محکم، عزتمند و برجسته          جایگاه بین .  شود  مى

یکى از نشانه هایش هم     .  یابد  المللى و جریانهاى خبرى دنیا آشنا باشد، این را به روشنى مى             مسائل بین 
هاى موفقیت    همین سفرهاى موفقى است که رئیس جمهور محترم در جاهاى مختلف داشته که نشانه             
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 .کند را انسان در این سفرها مشاهده مى
باز از نقاط مثبت، همین پیشرفتهاى علمى است که این پیشرفتها در بخشهاى مختلف وجود دارد و                    
امیدواریم خداى متعال به این جوانان و مدیران لایقى که در این بخشها مشغول فعالیتند، کمک کند تا                  
اینها را به نتایج مطلوب خودشان برسانند و در مقابل چشم مردم قرار بدهند و احساس عزت مردم را                     

 .افزایش بدهند
هاى علمى و زیرساختهاى توسعه در کشور است، که عمدتاً محصول                از نقاط مثبت دیگر، پیشرفت     
مان مانند بخش     گذاریهاى خوبى که در وسایل ارتباطاتى        امروز سرمایه .  تلاش دولتهاى گذشته است   

مخابرات، بخش حمل ونقل و بخشهاى گوناگون شده است و کارهاى زیربنایى و زیرساختهاى خوب،                
 .در کشور مشهود و محسوس است

. ى تلاشهاى دستهاى پنهان خنثى شده است        یکى دیگر از نقاط مثبت، آرامش سیاسى است، که همه         
شما مشاهده کردید که سعى کردند اختلاف مذهبى راه بیندازند، نشد؛ اختلاف قومى راه بیندازند، نشد؛                

ى این است که این دریاى عمیق، آرامشى دارد که             دهنده  این، نشان .  اختلاف صنفى راه بیندازند، نشد    
تواند   ى دستهاى پنهان یا پنهان و آشکار، نمى         ى به وسیله    ریزى شده   این تحرکهاى تدبیر شده و برنامه     

 .این دریا را به تلاطم در بیاورد
ى قضائیه، به     امروز مجلس، دولت، قوه   .  هماهنگى قوا با یکدیگر، یکى از بزرگترین نقاط مثبت ماست         

ى قضائیه    اعتنا، قوه   هم حسن ظن دارند؛ این کجا و اینکه مجلس به دولت بدبین، دولت به مجلس بى               
طور نیست؛ هماهنگى هست،      این...  امروز بحمدا .  مند، کجا؛ این خیلى وضعیت بدى است        از هر دو گله   

کنند؛ اتفاق و اتحاد و       همدلى هست و دستگاههاى مختلف و جریانهاى گوناگون با هم همکارى مى             
 .هماهنگى هست

اى داریم که برآورده نشدن آن نیازها جزو نقاط منفى و مشکلات                در طرف دیگر، ما نیازهاى فورى      
در دولت قبلى   .  ى مهم ماست    ى اشتغال، مسأله    در کشور خلأهاى خطرناکى وجود دارد؛ مسئله      .  ماست

اندازى جریان اشتغال، با دولت خیلى همکارى         هم من روى مسئله اشتغال خیلى تکیه کردم و براى راه          
ى   ى تورم، مسئله    مسئله.  ى اساسى است    ى اشتغال براى ما، یک مسئله       الان هم مسئله  .  و کمک کردم  

مثل »  فساد«.  توانیم اینها را رها کنیم       ى با فساد، مسائل مهمى است و نمى          مناطق محروم، مبارزه  
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من !  فهمند؟  اى نمى   چرا یک عده  .  این، قرآن است  .  »و جادلهم بالّتى هى احسن    «افروزى نکنید؛     تعصب
 .دانم نمى

ى دولت و نظام جمهورى اسلامى است، این          در این بخش، یکى از وظایف مهم دیگرى که بر عهده           
است که هویت اسلامى را در دنیاى اسلام برجسته و شفاف کنیم، تا این یک معیارى باشد در جلوى                    

کنند که    بعضیها خیال مى  .  چشم ملتهاى مسلمان؛ تدین دور از خرافه و کاوش در منابع دینى و نوآورى             
پایان است؛ ما به قدر وسع          ى منابع اسلامى و دینى ما بى          گنجینه!  نوآورى در دین امکان ندارد     

ایم؛ تلاش کنیم و فکرهاى نو و حرفهاى          ى جوشان برداشته    خودمان، فقط چند سطل آب از این چشمه    
این قرآن یک اقیانوس بى پایان است؛ خیلى حقایق هست؛ نه             .  هاى مختلف تولید کنیم     نو در زمینه  

فکر کردن،  .  ایم  توانیم بفهمیم، هنوز نفهمیده     ، بلکه بیشترِ حقایق عالم را که ما از قرآن مى            »خیلى«
استخراج کردن، نوآورى کردن و سخن نو را در مقابل افکار عمومى متفکران و اندیشمندان مسلمان                  

ى کارهاى دیگر، باید با اسلوب        البته پیداست که این کار مثل همه      .  قرار دادن، یکى از کارهاى ماست     
آن کسى که   .  شود کار را انجام داد      و فن خود انجام بگیرد؛ این یک متد دارد و خارج از آن متد نمى                

شود به او گفت در این فن نوآورى بکن؛ این کار کسانى است که                 اصلاً در یک فنى وارد نیست، نمى      
از کسى که اصلاً موسیقى بلد       .  اند  واردند؛ مطلعند؛ با کتاب و سنت و با قرآن آشنایند؛ فنان این فن               

ى ملتهاى    شود گفت یک آهنگ تازه بساز؛ چگونه بسازد؟ پرچم برادرى اسلامى را با همه                نیست، نمى 
همکارى، گذشت، کمک، صبر، حلم؛     .  اسلامى بلند کنیم و فضیلتهاى اخلاقى را در جامعه رشد بدهیم          

این، همان ایمان و هویت اسلامى و انقلابى        .  اینها خلقیات اسلامى است؛ اینها را در جامعه رشد بدهیم         
 .است که اصل اول است

، یعنى چشمهایمان را ببندیم، همه کس    »ایمان«و » اسلام«گوییم  کنند وقتى ما مى بعضیها خیال مى 
را نفى کنیم، در مقابل هر حرف و فکرى با اخم فراوان وارد بشویم؛ مثل بعضى از این منحرفهایى که                     

دهند و    ى تروریستى عراق، خودشان را نشان مى         ى شبکه   در افغانستان دیدید و امروز در مجموعه       
اخمها در هم و چشمها بسته است و شمشیرها عریان          !  دانند  ى دنیاى اسلام را خارج از اسلام مى         همه

 . کشند؛ آن روش، روش ما نیست چرخانند و ملتها را به خاک و خون مى را دور سرشان مى
ما کسى مثل امام را با آن افکار نو، روشن و با آن نوآورى در                  .  ایران اسلامى پرچم خودش را دارد      



 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى

 

11 

 .دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد پایبندند و آنها را دوست مى
این، .  ى اول، ایمان و هویت اسلامى و انقلابى و پایبندى به آن               چه هستند؟ در درجه   »  اصول«این  

مدتى این  .  شود گفت دولت به ایمان مردم کارى ندارد؛ نه          نمى.  گذارد  ى دولت مى    وظایفى را بر عهده   
چطور وزارت بهداشت با داروفروشهاى     .  دار است   دولت وظیفه .  فکر را ترویج کردند؛ اما این غلط است       

با !  کند؛ اما وزارت ارشاد با مخدر فروشهاى فرهنگى مبارزه نکند؟              مصنوعى ناصرخسرو مبارزه مى    
ى دولت است؛ صدا و سیما یک جور، وزارت ارشاد یک             این، وظیفه !  پراکنان فرهنگى مبارزه نکند؟     سم

بینانه   هاى یک ایمان روشن     ى مهم این است که ما پایه        وظیفه.  جور و دستگاههاى گوناگون یک جور     
گرى و    و استوار را در ذهن نسلهاى جوان و رو به رشد خودمان تقویت کنیم؛ ایمانِ دور از خرافه                       

اندیشى، ایمانِ روشن بینانه، ایمانِ به دین، ایمانِ به نظام، ایمانِ به مردم، ایمانِ به آینده، ایمانِ                   سست
به خود، ایمانِ به استقلال کشور و ایمانِ به            
وحدت ملى و ایمانى که در هیچ بخشى              

. اى نباشد   ى آتشهاى تعصب فرقه      برافروزنده
کنم و به همه       این را من تکرار و تأکید مى        

این غلط است که ما به نام ایمان          :  گویم  مى
اسلامى یا ایمان مذهبى حرفى بزنیم و کارى         

طورى   اى را دائم مشتعل کنیم و همه را به جان هم بیندازیم؛ قضیه اصلاً این                بکنیم که تعصبهاى فرقه   
به ایمان خودتان پایبند باشید؛ با هر کسى هم که از لحاظ ایمان مذهبى یا دینى با شما مخالف                   .  نیست

است، بحث بکنید، مجادله بکنید، استدلال بکنید، منطق بکنید و او را به فکر خودتان معتقد بکنید؛ اما                   

: طلب تقسیم کنیم این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسى را به اصولگرا و اصلاح 
ى کسانى است که به مبانى انقلاب          اصولگرایى متعلق به همه   .  اصولگرا و فلان؛ نه   

 .دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد معتقد و پایبندند و آنها را دوست مى

 

 

هاى  ى مهم این است که ما پایه وظیفه
بینانه و استوار را در  یک ایمان روشن

ذهن نسلهاى جوان و رو به رشد 
 خودمان تقویت کنیم؛ 
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گذارید و    هایى چندین اینچى را مى      شما لوله .  شود  ها و ترکهایى است که در یک استخر واقع مى           رخنه
 -رسد    این همه تلاش، به جایى نمى        -شود    مرتب از اینها به داخل استخر آب میریزید؛ اما پُر نمى            

چرا؟ چون رخنه و ترک وجود دارد و آبها بدون اینکه جمع شود تا قابل هدایت شدن باشد به آنجایى                      
 .گونه است رود؛ فساد این که باید هدایت شود، هدر مى

باید .  ى امنیت سرمایه گذارى هم احتیاج داریم، تا در داخل کشور سرمایه گذارى شود                  ما به مسئله  
گذارى به طور کامل تأمین شود، تا بتوان از ثروتهایى که در اختیار آحاد مردم هست،                     امنیت سرمایه 

 . اندازى جریان اقتصادى کشور استفاده کرد براى پیشرفت، کارآفرینى و راه
طور نیست که ما هر طور که رفتار کنیم و              این.  المللى است   مسئله دیگر، تثبیت همین جایگاه بین      

المللى به طور کامل باقى بماند؛ تضمین شده نیست؛ باید این را                هرکارى که بکنیم، این جایگاه بین      
 .خواهد و فعالیت فراوان و متراکم لازم دارد این تدبیر و نگاه دقیق مى. تثبیت کرد

ى   ى فرهنگى کشور، یکى از مسائل عمده          پیرایش چهره 
ى نورانى،    ى فرهنگى کشور باید چهره         چهره.  ماست

اسلامى و کاملاً منطبق با فضیلتهاى اخلاق اسلامى باشد؛         
البته، دولت و مجلس اصولگرا     .  این یکى از خلأهاى ماست    

پافشارى   -توانند با شکر آن نعمتهایى که عرض کردیم           مى
بر حجم این توفیقات بیفزایند و از         -بر اصول و کار مستمر      

 .این خلأها پى در پى بکاهند
مجلس شوراى اسلامى و      -گیرى کشور     گویند که امروز ارکان تصمیم       هم بنده گفتم، هم همه مى      

شود که    اداره مى )  اصولگرایى:  به تعبیر رایج  (با مدیریت تفکر اصولى اسلام        -ى قضائیه     دولت و قوه  
زنیم، چیست؟ این، خیلى مهم       حالا این اصولى که از آن دم مى       .  این یکى از نعمتهاى بزرگ خداست     

خواهم حالا الان اصول را تدوین کنم؛ اما تعدادى از شاخص ترین اصولى را که به آنها                   من نمى .  است
هاى سیاسى رایج     اصولگرایى به حرف نیست؛ اصولگرایى در مقابل نحله         .  کنم  پایبندیم، عرض مى  

طلب تقسیم    این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسى را به اصولگرا و اصلاح                .  کشور هم نیست  
ى کسانى است که به مبانى انقلاب معتقد و             اصولگرایى متعلق به همه   .  اصولگرا و فلان؛ نه   :  کنیم

 

 
ى فرهنگى کشور باید  چهره
ى نورانى، اسلامى و  چهره

کاملاً منطبق با فضیلتهاى 
 اخلاق اسلامى باشد؛ 

. این یکى از خلأهاى ماست  


